
بوف کور

 نویسنده▪: ▪
صادق▪هدایت

آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪بدرقه▪ ▪

جاویدان
تعداد▪صفحات:▪120 ▪
 قیمت:▪ ▪

 50▪هزار▪تومان

»بــوف کــور« شناخته شــده ترین اثر صــادق هدایت و 
مهم ترین و تاثیرگذارترین رمان فارســی است. این رمان به 
سبک فراواقع نوشته شــده و تک گویی یک راوی است که 
دچار تَوَهُم و پندارهای روانی است. »بوف کور« تاکنون به 
۳۲ زبان زنده از جمله انگلیســی، فرانسه، آلمانی و عربی 
ترجمه شــده  اســت و می توان از آن به عنــوان موفق ترین 

رمان فارسی در خارج از مرزهای ایران یاد کرد...

زنده به گور

 نویسنده▪: ▪
صادق▪هدایت

آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪بدرقه▪ ▪

جاویدان
تعداد▪صفحات:▪112 ▪
 قیمت: ▪

 40▪هزار▪تومان

»زنده به گــور« نخســتین اثر مهم صادق هدایت اســت 
که در ســال ۱۳۰۹ در تهران و توســط چاپ خانه فردوسی 
منتشــر شد. این کتاب شامل ۸ داســتان کوتاه است. نام 
کتاب از نخســتین داســتان این مجموعــه، »زنده به گور« 
گرفته شــده، که داســتان جوانی را روایــت می کند که در 
آشــفتگی های فکری و روحی خود به ســر می برد و آرزوی 

مرگ دارد...

سه قطره خون

 نویسنده▪: ▪
صادق▪هدایت

آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪مجید▪)به▪ ▪

سخن(
تعداد▪صفحات:▪176 ▪
 قیمت: ▪

 38▪هزار▪تومان

»ســه قطره خون« دومین مجموعه داستان مهم صادق 
هدایت اســت که در ســال ۱۳۱۱ منتشــر شــد. داستان 
»ســه قطره خون« کــه نام کتــاب از آن برگرفته شــده، از 
داســتان های سوررئالیســتی هدایت محســوب می شود. 
در ایــن داســتان کــه در دارالمجانیــن می گــذرد یکی از 
شــخصیت ها عادت به خواندن مســمطی دارد که شهرت 

فراوانی یافته  است...
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 ۱۳۸۱ بهمــن   ۲۸( هدایــت  صــادق 
پاریــس(   ۱۳۳۰ فروردیــن   ۱۹ تهــران- 
روشــنفکر، مترجم و نویســنده ای پیشرو 
در ادبیات داســتانی، با مرگش و آثاری که 
طرفــداران و مخالفان بســیاری داشــته و 
همچنان نیز دارد، یکی از بحث برانگیزترین 
تاثیرگذارترین نویسنده های تمام اعصار  و 
است. تاکنون تحقیقات و مقالات بسیاری 
درمــورد آثار و افــکار او نوشــته و به چاپ 
رسیده اســت. هدایت را نمی شود به خلق 
ادبیات داســتانی محدود کرد، زیرا بخش 
قابل توجهی از فعالیت ها و پژوهش های او 
مربوط به فرهنگ و تمدن باســتان ایران و 
همچنین مسائل فلسفی و هستی شناختی 
بــود، به همین دلیل می توان نتیجه گرفت 
که هدایت بــه ارزش معرفی فرهنگ خود 
و تحقیــق در محــدوده آن علاقــه ویژه ای 

داشت و به آن ارج می نهاد.
شــخصیتی  خصوصیــات  تحلیــل  در 
او نقل قــول اســت که جوانی گوشــه گیر، 
خجالتی و بســیار حســاس بــود، او از آزار 
رســاندن به حیوانات رنــج می برد و عقیده 
داشــت که اگر انســان از آزار بــه حیوانات 
دســت بــردارد به همــان میــزان از قتل و 
خون ریزی هم نوع خود نیز دســت خواهد 
کشید. شاید این تفکر کمی فانتزی به نظر 
آید، اما تحلیلی روان شــناختی و فلســفی 
پشــت آن نهفته اســت. هدایــت برخلاف 
متعلق بودن به خانواده ای اشــرافی، ســر 
ســازگاری بــا آن طیف از جامعه نداشــت 
آنقدر از آنها بیزار بود که قبل از خودکشی 
در یکی از نوشــته های خود جمله ای دارد 
کــه می گوید: »حیف بود من تازه اول کارم 

بود، ولی این اراذل قدر من را ندانستند.«
هدایــت در بهــار ۱۳۰5 بود کــه برای 
تحصیــل به بلژیــک رفت و یک ســال بعد 
از آن راهــی فرانســه شــد. کتــاب »فواید 
ســه پرده ای  نمایشــنامه  و  گیاه خــواری« 
»پروین دختر ساســان« و نمایشنامه کوتاه 
»افســانه آفرینــش« و داســتان »زنــده به 
گور«، »اسیر فرانسوی« و »حاجی مراد« را 

در پاریس به رشته تحریر درآورد.
پروفســور ژیلبــر لازار اســتاد زبان های 
شرقی دانشگاه ســوربن، در یک مصاحبه 

به تاریخ ۲6 خــرداد ۱۳54 درباره هدایت 
گفته بود: »هدایت شاید یکی از بزرگ ترین 
شخصیت های ادبی معاصر سرزمین شما 
باشــد، من بــه عنــوان یک بیگانــه وقتی 
بــا او به زبان مــادری ام گفت وگو داشــتم، 
احســاس می کردم کــه با یک فرانســوی 
را  او  وقتــی کتاب هــای  طــرف هســتم، 
خوانــدم، دیدم نثر او یکــی از اصیل ترین 
نمونه های نثر فارســی است. در خلال آثار 
او موجی از وطن پرستی و شیفتگی نسبت 
به ســرزمین آبــاء و اجدادی اش به چشــم 
می خورد و بی تردید همین امر ســبب شد 
تــا او در جوانی نخســتین تالیف خود را به 
نگاشتن مقدمه ای دقیق بر رباعیات خیام 

اختصاص دهد.«
ردپای مرگ در ســه چهارم آثار داستانی 
هدایت )ســی اثــر از چهل اثــر( به وضوح 
منعکس اســت. به همین دلیل بســیاری 
از نویســندگان او را مرگ اندیــش و بدبین 
معرفی می کننــد. فریدون رهنما )شــاعر 
و روزنامه نــگار( در مصاحبــه ای از هدایت 

می پرسد چرا این همه بدبین است؟ هدایت 
در پاســخ می گوید به چه می خواهید امید 

داشته باشم؟ به آنچه دیده ام؟
البتــه نبایــد دورانی کــه او فعالیتش را 
آغاز کــرد در به وجودآمدن آن احساســات 
مایوسانه نادیده گرفت، دوره ای که فضای 
سیاسی تلخ و اســتبدادزده رضاشاهی بر 
جامعه ایرانی سایه گسترانیده بود و خفقان 
حاکم بر آن هوای آزادیخواهی و روشنگری 
را در گلو خفه کرده بود، اما هدایت سکوت 
نکــرد و اعتراض خود را نــه با واژه هایی که 
خود نوعی نمایش مبارزه طلبی سیاســی 
بــود؛ بلکــه در قالــب نثر و فنونــی نوین و 
جهان بینــی و رویکــردی انســانگرایانه به 

صورت داستانی نشان داد.
در واقــع دورانــی که هدایــت به خلق 
آثــار مانــدگارش پرداخــت به ســال های 
بعــد از ۱۳۰۰ بازمی گــردد؛ دورانــی کــه 
جنبش هــای فکری بــه شــکلی همه گیر 
درحــال تاثیر گــذاری در ادبیــات جهان و 
همچنین ادبیات ایران بود. اغلب کارهای 

فریبا کریمی
داستان نویس و منتقد

نویسنده ای برای همه اعصار
 پس از هفتاد سال از مرگ صادق هدایت

همچنان روح او بر ادبیات داستانی سایه انداخته است

کلمه فصل باشگاه نویسندگان ایرانی9


